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 رئیس قوه قضائیه: 
ارتحال آیت االله هاشمی بیدارباش 

برای همه ما است
میــزان: رئیــس قــوه قضائیــه روز گذشــته  �

در جلســه مســئولان عالــی قضائــی، آیت االله 
خستگی ناپذیر  مجاهدی  را  هاشمی رفســنجانی 
و شــخصیتی مؤثر در فرازونشــیب های انقلاب 
توصیــف کــرد و گفــت: «ارتحــال ناگهانــی و 
تکان دهنده ایشان، سرنوشت محتوم همه ابنای 
بشر و خصوصا بیدارباشی برای همه ما مسئولان 
اســت تا همگی خــود را برای تنهایی و مســیر 

بی نهایت پس از مرگ آماده کنیم».
ارتحال  با تســلیت  آیــت االله آملی لاریجانی، 
رئیس فقیــد مجمع تشــخیص مصلحت نظام، 
عنوان کــرد: «از خدا می خواهیم روح ایشــان را 
با ارواح طیبه شــهدا، صدیقین و ائمه اطهار(ع) 
هاشمی رفســنجانی  آیــت االله  کنــد.  محشــور 
ســال های متمادی قبل از انقــلاب از مجاهدان 
خستگی ناپذیر، بعد از انقلاب یار صدیق حضرت 
امام راحــل (قدس االله نفســه الزکیــه) و مقام 
معظــم رهبــری (مدظله العالــی) و در همــه 
تأثیرگذار  شــخصیتی  انقلاب،  فرازونشــیب های 

بود».
او بــا بیان اینکه توجه به ایــن معانی و عالم 
پس از مرگ، آثار مهمه ای در حیات دنیوی انسان 
دارد، گفت: «درگذشــت شخصیت های بزرگ این 
اثر را دارد کــه به نوعی بیداربــاش برای قلوب 
همگان است تا مسیر آینده خود را بهتر بشناسند. 
از خداونــد متعــال می خواهیــم روح آیت االله 
هاشمی رفســنجانی را مشــمول عنایات خاصه 
خود بگرداند و وی را از رحمت واســعه خود که 
می فرماید «نبیء عبــادی أنَّی أنَا الغفور الرحیم» 
بهره مند کند. برای ایشــان علــو درجات و برای 

بازماندگانشان صبر و اجر را مسئلت می کنم».
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خانواده آقای هاشمی
مــادر (به پــدر) می گوید چــرا مقابــل انتقادها 
واکنش نشــان نمی دهید و ســکوت می کنید؟ و پدر 
می گویــد من صبر می کنم. ناراحتی مادر بیشــتر این 
است که خانواده ما این همه به انقلاب خدمت کرده؛ 
اما چرا گاهی برخوردهای بی رحمانه ای می شــود؟ 

در واقع مادر توقع ندارد این طور برخورد شود».
ثروت پدر

مهم ترین سؤالی که خانواده هاشمی این سال ها 
بــا   آن روبه رو بوده اند، پاســخ گویی درباره ثروت پدر 
و خانواده بوده اســت. یاسر هاشمی دراین باره گفته 
بود: «بالاخره ســطح زندگی آقای هاشمی به عنوان 
یک روحانی در مقایســه با ســایر روحانیــون قبل از 
انقلاب مقداری بالاتر بود و ایشــان اهل کار و تلاش 
بودند. بخشــی از هزینه های مبــارزه را نیز از طریق 
فعالیت هایــی که انجام  داده اند، تأمیــن کردند. پدر 
فــردی چندبُعــدی بودند و در زندگی شــان فقط به 
درس و منبر نمی پرداختند. خانــواده پدر نیز باغ دار 
بودند و در رفســنجان باغ پســته داشــتند؛ این گونه 
هم نبود که کل پســته های رفســنجان برای ایشــان 
باشد، بلکه وسعت این باغ، مانند باغ سایر باغ داران 
و رعیت های رفســنجان اســت. در این شــرایط و با 
وجود ایــن باغ و فعالیت های چندبعدی پدر، زندگی 
به خوبــی می گذشــت. ایشــان همچنین بــه دلیل 
اســتعدادهایی که از آن برخوردار بود، فعالیت های 
دیگری نیز داشتند؛ برای مثال زمانی که در زندان شاه 
بودند، کار ساخت وساز انجام می دادند و هزینه های 
مبارزه را از این طریق تأمین می کردند؛ اما درســت از 
زمان شــروع انقلاب، تمام کارهــای اقتصادی آقای 
هاشــمی متوقف شد، یعنی ایشــان از بعد از انقلاب 
تمــام دارایی ها و زندگــی خود را صــرف انقلاب و 
مدیریت کشــور کردند و حتی یک ریال نیز تاکنون به 

دارایی  و ثروت ایشان افزوده نشده است».
یاســر با اشاره به ســخنان رهبری در خطبه های 
نمــاز جمعه تهران، پــس از اتفاقات ســال ۸۸ نیز 
که گفته بود: «آقای هاشــمی قبــل از انقلاب، اموال 
خــود را صرف مبارزه می کرد و در ســال اخیر هم با 
به عهده گرفتن مسئولیت های فراوان، در حساس ترین 
مقاطــع در خدمــت انقلاب و نظام بــوده و هرگز از 
انقلاب برای خودش، مالی نیندوخته اســت و مردم 
باید به این حقایق توجه داشــته باشند»، به صراحت 

بر این موضوع تأکید کرد. 
یاســر گفته بود: «از جمله دارایی های شاخصی 
که پدر از پیش از انقلاب داشــتند، تعدادی زمین بود 
که از این تعداد ۲۵ قطعه را میان فرزندانشان تقسیم 
و به هرکدام از ما پنج قطعــه زمین واگذار کرده اند، 
تعــدادی زمین نیز به مادرم واگــذار کرده اند، مابقی 
زمین ها را نیز به تعدادی از طلاب جوانی که در حال 
تحصیل بودند اهدا کردند، تعدادی از این زمین ها را 
هم برای گذران زندگی روزمره خود نگه داشته اند و 
هر چند سال یک بار یکی از این زمین ها را می فروشند 
و هزینه های جاری خــود را تأمین می کنند». فاطمه 
هاشــمی هم گفته بود: «وضعیت ایشــان شبیه یک 
آدم معمولی است که وضعیت خوبی دارد، متوسط 
به بالا. باغ پســته هم ارثیه پدری ایشان بود. تازه پدر 
من چون مبارزه سیاســی می کرده نتوانســته دارایی 
خــود را افزایش دهد، درحالی که در رفســنجان این 

رسم است».

مرد آینده و آموزه های امروز
در مجمع نیز با نــگاه آینده نگر، تنها در جهت 
پیشــبرد «نگاه برنامــه ای» و «ایــران ۱۴۰۰» و در 
دوره ای ۱۴۲۰، حرکــت می کرد. مــا امروزه فقدان 
ایــن نگاه را باید مورد توجه قــرار دهیم و با همه 

وجود بکوشیم تا این خلأ پر شود. 
نکته آخر:  گرچه جغرافیای برخی شخصیت ها 
از دایــره فردی می گــذرد، اما با نگاهــی به آینده 
نزدیکِ تحولات کشــور، بایــد بیاموزیم که «تثبیت 
دســتاوردهای اعتدال» آینده ایران و منافع ملی را 
ازیک ســوی و فردای نســل جوانی که به همه ما 
اندک امیدی چشــم دوخته اند؛ ازدیگر سوی، حفظ 
خواهد کرد. این نگاه، بزرگ ترین آموزه ای است که 

این روزها همه به آن نیازمندیم.
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نبود آیت االله خسارت است
به همین دلیل هم گاهی منفور جمعی می شد و 
گاهی مورد حمایت و تأیید جمعی دیگر. به عقیده 
من، حــالا که هاشمی رفســنجانی دیگر نیســت و 
جایگاه خالی تدبیر و عقلانیت او، همگان را شــوکه 
و نگران کرده اســت، وجود شخص یا مجموعه ای 
که بتواند نقش او را در عرصه سیاســی کشــور ایفا 
کند امری ضروری است. هرچند ویژگی آیت االله در 
چهره ای یافت نمی شــود که بتوان به عنوان گزینه 
جایگزین او نام برد، اما شــاید تشکیل مجموعه ای 
دلســوز، انقلابی و معتدل بتواند جای خالی او را پر 
کند و حیات سیاســی را برای همه فعالان، گروه ها 
احــزاب و طیف های سیاســی معتقد بــه نظام را 

تضمین کند.
آیت االله هاشمی رفســنجانی، مهــره ای بود که 
نبــودش به طورقطع برای کشــور خســارتی بزرگ 
محسوب می شــود و جای خالی تدبیراندیشی اش 
به ویژه در بزنگاه های تصمیم گیری سیاست خارجی، 

روزبه روز محسوس تر خواهد شد.
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مرگ آیت االله، انگار همــه منتقدان را متحد 
کرد؛ هرچنــد کوتاه یا هر قدر برای نگه داشــتن 
احترام مردی که دیگر نیست. بهت ازدست دادن 
اکبر هاشمی رفســنجانی تا آنجا پیش رفت که 
احمد توکلــی را در تلویزیون به گریه انداخت و 
وحید یامین پور، مجری شــبکه افق تلویزیون را 
وا داشــت تا متنی بنویســد و بگوید «ادب دینی 
حکم می کنــد که به پاس ســوابق درخشــان 
مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی در خدمت به 
اســلام و انقلاب برای ایشان طلب آمرزش کرده 

و از طرح اختلافات در این مقطع پرهیز شود».
بت عیّار مخالفان و منتقدان

اینهــا همــه مخالفــان و منتقــدان نبودند 
و نیســتند؛ زیــرا هــر لحظه بت عیــار به رنگی 
درآمــد و نقدها شــکلی دیگر به خــود گرفت. 
هاشمی رفسنجانی از زمانی که فرماندهی جنگ 
را بر عهده گرفت، از زمانی که ریاســت مجالس 

شورای اسلامی را عهده دار شد و زمانی که معروف شد 
به سردار سازندگی، منتقد داشت و منتقد هم بود. دوره 
اصلاحات توفان نقدها علیه عالی جناب بود و از آنها به 
ســلامت عبور کرد و گرفتار نقدهای دهه ۸۰ و ۹۰ شد، با 
همه منتقدانش. اما از این میان بعضی هایشان معروف تر 
شدند، بعضی از آن منتقدان و بعضی از آن صحنه ها در 
تاریخ ثبت شد. شاید یکی از همان صحنه ها درگیری در 
مجلس اول باشــد و لبخند هاشــمی از جایگاه ریاست. 
نهضت آزادی ها در مجلس اول کم مخالف نداشــتند و 
روزی هم نبود که شــعاری نشنوند و فریادی بر سرشان 
نیاید؛ اما کار تا جایی پیش رفت که به درگیری رسید... .

درگیری در مجلس اول و جواب هاشمی
در آستانه انتخابات مجلس دوم در سال ٦۲، نهضت 
بــه روند انتخابــات معترض بــود؛ نطــق صباغیان در 
مجلسی که ریاســت آن را هاشمی رفسنجانی بر عهده 
داشــت، با اعتراض نمایندگان مخالف نیمه تمام ماند و 
کار به برخورد میان علی اکبــر معین فر با هادی غفاری 
و چند نفر دیگر کشــید. هاشمی ســال ها بعد دراین باره 
به «شــرق» گفت: «در آن تصویر هــم منظره ای بود که 
شخصیت های مهم مملکت پشــت تریبون آمده بودند 
و با هم درگیر شــدند و می خواســتند همدیگر را از آنجا 
بیــرون کنند. منظره، یک طنز تاریخــی بود، هرکس هم 
بود، لبخند تلخی می زد که چرا اینها با هم این گونه رفتار 
می کنند؟ در همان صحنــه من خیلی زود آنها را از هم 
جدا کردم. وقتی جلسه متشنج شد، یک ربع تنفس دادم 

تا همه بیرون بروند و فضا تلطیف شود». 
توکلی همیشه منتقد

از آن صحنه تاریخی که فاصله بگیریم، شــاید برای 
دهه شــصتی ها، تصویر احمد توکلــی در قاب تلویزیون 
درحالی که تندترین نقدها را به دولت هاشــمی مطرح 
می کرد، یکی از ماندگارترین تصاویر باشــد. آن هنگام که 
در رســالت قلم می زد و منتقد بــود و هنوز گرد پیری بر 

چهره نداشت. 
او در نطق هــای تلویزیونــی خــود بــه طــور ویژه 
سیاست های اقتصادی دولت بعد از جنگ هاشمی را به 
نقد کشید و مهم ترین رقیب هاشمی در انتخابات ۷۲ شد. 
انتخابات آن ســال به تاریخ جمعه ۲۱ خرداد ۷۲ برگزار 
شد. هاشمی رفســنجانی در کتاب خاطرات خود درباره 
رقابتــش با توکلی می گوید: «... مرتبا با ســتاد انتخابات 
وزارت کشــور و هیئت اجرائی تماس داشــتم. برخلاف 
همــه انتخابات های گذشــته این بار برای گرم تر شــدن 
انتخابات به دســت خودمان رقیب درست کرده بودیم. 
بــه نظر می رســید مقدار زیــادی از آرای من از دســت 
می رود؛ گرچه محتمل است برای جوّ رقابت رأی دهنده 
بیشتری داشته باشیم که همین جزء اهداف مان بود... به 
نظر می رسد که حدود سی وچند درصد آرا از من نیست 
و رقبــا بیش از حد انتظارمــان رأی آورده اند. در مناطق 
کردنشــین به آقای احمد توکلی رأی داده شد و لابد به 
خاطــر مخالف خوانی های جدی اســت». توکلی در آن 
انتخابات چهار  میلیــون رأی آورد؛ درحالی که از وجهه 

انتقادی خود نکاست. 
پاسخ های هاشمی

هاشمی رفســنجانی بعدها در سال ۸۲ در مصاحبه 
مفصلــی کــه بــا کیهــان انجــام داد، بــه انتقادها به 
دولت هایش و از جمله نقدهای توکلی پاسخ داد. او در 
آن گفت وگو می گوید: «...اگر شــما در حرف های رهبری 
بگردید، ۹۰ درصــد تأیید می بینید و درآخــر دوره من و 
در روز انتخابــات ریاســت جمهوری بعــد از من گفتند: 
«کسی برای من هاشمی نمی شــود»... . شما به جدول 
ضریب جینی جــواب بدهید. ما درآمد دو دهک پایین را 
بــالا آوردیم و خانواده هایی را که فقــط کالاهای روزانه 
مصرف می کردند، به کالاهای ماندگار رســاندیم. در این 
شــک نکنید که این اتفاق افتاد. اگر بحث عدالت است، 
ما به طرف عدالت حرکت کردیم. آن طرح فقرزدایی اگر 
اجرا می شــد، باعث یک جهش بود که دیگر مســتأصل 
به این معنا نداشــته باشیم و کسی برای تحصیل بچه یا 
مسکن یا درمانش مشکل نداشته باشد و اگر می خواهد 
بهتر زندگی کند و می خواهد به جای موکت، قالی داشته 
باشــد، کار کند؛ بنابراین حقیقتا هدف برنامه این بود که 
فقــر را کم و طبقات مردم را بــه هم نزدیک کند. قله ها 
و درآمدهای ناباب را بتراشــد. اینهــا جزء برنامه بود که 
دنبالش بودیم و تا حدودی موفق بودیم. من هم مدعی 
نیســتم که ما در این برنامه ها به همه اهداف رسیدیم. 
یک مقدار نزدیک شــدیم و یک مقدار نشــدیم. مقداری 
که رهبری روی عدالت تکیه دارند، واقعا حق اســت... 
درباره رأی چهار  میلیونی آقای توکلی شــما می دانید که 
اظهارات شعارگونه و منفی بافی ها که برخلاف صراحت 
قانــون تبلیغات انتخابات هم هســت، بالاخره اثر دارد. 
مگر قبل از آن رقیب آیــت االله خامنه ای با همین روش  

میلیون ها رأی از ایشان کم نکرد؟».
بغض توکلی

توکلی تا آخرین روز حیات آیت االله منتقد ماند و یکی 
از موضوعات مورد نقدش هــم فعالیت های اقتصادی 

پسر هاشمی یعنی مهدی هاشمی بود؛ هم او که راهی 
زندان شد تا ۱۰ سال حبس خود را تحمل کند؛ اما همان 
شبی که هاشمی رفسنجانی درگذشت، در برنامه «بر بال 
اندیشــه» حضور یافت، در حالی چهره ای بس محزون 
داشــت و این حزن چنان سایه انداخت بر او که در میانه 
صحبت هایــش بغض کرد و چشــمانش تر شــد. او در 
بخش هایی از سخنانش گفت: «امروز نباید کسی از بیان 
خوبی ها و خدمات هاشــمی خجالت بکشد. آنهایی که 
مزه قدرت را نچشیده اند نمی توانند ارزش برخی کارهای 
آقای هاشمی را بفهمند، می توان اختلاف نظر داشت اما 
زخم زبان نزد. قدردانی از این بزرگان وظیفه همه است. 
در نامه ای به آقای هاشــمی نوشــتم شناسنامه شما با 
انقلاب مهر خورده است و نقش شما قابل انکار نیست، 

نباید به این شناسنامه خدشه وارد شود».
سلام و عبدی

احمد توکلی در نقدها تنها نبود. جریان های همسوی 
نهضت یعنــی ملی-مذهبی ها هم منتقــد بودند؛ هم 
بــه اقتصاد و هم به سیاســت هاشــمی. آنهــا پس از 
جنگ در اردیبهشــت ٦۹، نامه ای انتقادی و معروف به 

«۹۰امضایی» خطاب به هاشمی نوشتند. 
چند ماه بعد بهمن ۶۹ ســلام هم به جرگه منتقدان 
پیوست. سلام، ارگان مطبوعاتی مجمع روحانیون مبارز و 
نماد جریان چپ خط امامی در برابر جریان راستی که آن 
روزگار هاشــمی نماد آن محسوب می شد. عباس عبدی 
نماد مخالفت ها در ســلام علیه سیاست های اقتصادی 
دولت هاشمی بود. عبدی نماد مخالفت با جریانی بود 
که به گمانش قشــر محروم را رها کــرده بود. به عنوان 
نمونه او در بخشی از یادداشت خود به تاریخ سوم مهر 
۱۳۷۳ با نام احســاس رهاشــدگی در روزنامه ســلام با 
اشاره به اوضاع اقتصادی می نویسد: «... و لذا به ارزیابی 
شــاخص های کلان اقتصادی ازجمله ســرمایه گذاری و 
تولید پرداختیم و عمومــا از این نظر دفاع کردیم که اگر 
رشد اقتصادی و ســرمایه گذاری با مقداری تورم ملازمه 
دارد، باکــی از پذیرش تبعات تورم نباید داشــت. لیکن 
امروز واقعیات اقتصادی چنان اســت کــه در کنار تورم 
نسبتا بالا نه از رشــد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری 
خبری هســت و نه افزایــش دســتمزدها آن را جبران 

می کند و وضعیتی به وجود آمده 
اســت که قاطعانه می توان گفت 
بــه نحوی که  مردم زندگی کردن 
نمی توانند  را  نباشــند  شــرمگین 

تجربه کنند...».
هاشمی در مصاحبه با صادق 
زیبــاکلام درباره نقدهــا می گوید: 
«روزنامه ســلام خیلی زود شروع 
کرد. مجله بیان خیلی زود شروع 
کرد. اینها که در گروه های نزدیک 
به خودشــان بودند. مجله کیان، 
گردون و دنیای سخن شروع کردند. 

یک عده از این نویســندگانی که از فضای انقلاب فاصله 
داشتند. کسی این گونه به آنها میدان نمی داد. اینها شروع 
به کار کردند. ما هــم می دیدیم و نگاه می کردیم. منتها 
روزنامه های خودی بیشــتر به دولت می پرداختند. آنها 
هم مسائل بالاتر را به شکل دیگری مطرح می کردند. من 
هم بارها گفتم و اگر کســی در مصاحبه های من بگردد، 
پیدا می کنــد. بعضی ها می گفتند اینها خوب نیســت و 
هتاکی می کننــد و دروغ می گوینــد و انتقادهای ناحق 
می کنند؛ مثلا در مجلس بعضی هــا بودند که تعبیرات 
خیلی بدی می کردند. دوســتان سابق ما هم بودند. مثلا 
می گفتند که فلانی دست غارتگران را باز گذاشته است و 
روی این کلی حرف می زدند؛ یا اینکه ما ذوب در اقتصاد 
جهانی شــدیم و داریم فرمان های بانک جهانی را اجرا 
می کنیم یا اینکه همه خواســته های آمریکاست. از این 
تعبیرهــا در صحبت های خیلی ها می بینیــد. گاهی در 
دولت به من می گفتند که چرا ما ساکت هستیم؟ چرا با 
اینها که این حرف ها را می زنند، برخورد نمی شــود؟ چرا 
دروغ می گوینــد؟ من به آنهــا می گفتم که ببینید در این 
فضا، کسی جرئت نمی کند. به قوه  قضائیه حرف بزند. به 
مجلس هم جرئت نمی کند حرف بزند. چون نمایندگان 
مجلــس فوق العاده حســاس هســتند و کوچک ترین 
تعرضی که به مجلس می شــود، مجلسی ها خیلی داد 
و بیداد راه می انداختند. خودم در مجلس بودم. برایشان 
قابل تحمل نبــود که چیزی به مجلــس بگویند. فقط 
دولت مانده و بگذارید جایی باشد که تمرین دموکراسی 
شــود و حرف هایشان را بزنند. شما جواب بدهید. من در 
مصاحبه هایم جواب می دهم و شما هم جواب بدهید. 
این بحث بین ما زیاد بود». عبدی همیشه منتقد هاشمی 

ماند اگرچه در مراحلی به دفاع و حمایت از او پرداخته 
اســت؛ اما دســت کم بعد از فوت آیت االله ترجیح داده 

است تا سکوت کند. 
پاسخ هاشمی به نقدهای فرهنگی

منتقدان آیت االله همگی اقتصادی نبودند. جریاناتی 
هم بودند که به سیاست های فرهنگی و سیاسی او نقد 
داشتند. سیاست های فرهنگی او را در راستای شبیخون 
فرهنگی ارزیابی می کردند و درهای سیاســت داخلی او 
را بسته می دیدند. جریان حزب اللهی که در میانه دولت 
اول او متولد شده بود ازجمله منتقدان عرصه فرهنگی 
بــود. تجمع در برابر ســینماها، اعتــراض به بدحجابی 
و در بخــش نخبه گرای خود هــم نقد به محتوای کتب 
منتشرشــده و عملکرد وزارت ارشــاد مجموع نقدها را 
تشکیل می داد. بااین حال هاشــمی دفاع می کرد. او در 
مصاحبــه با کیهان در جــواب به آن نقدهــا در عرصه 
فرهنگــی و مصادیقــی نظیر حجاب می گویــد: «وقتی 
می خواســتیم کابینه اول را تنظیم کنیم، ما (هاشمی و 
آیت االله خامنــه ای) دونفری نشســتیم و تنظیم کردیم. 
ایشــان یادداشــت می کرد. در آخر که همه وزرا تکمیل 
شــدند، به خط ایشان نوشته شــده و الان نزد من است؛ 
یعنــی در انتخاب اعضای کابینه نظر ما یکی بود. در هر 
مــورد بحث می کردیم. در دوره دوم هم همین طور بود. 
فقط ایشان گفته بودند: «به دو نفر رأی موافق نمی دهم 
و مخالفت هم نمی کنم. خودتان می دانید. اگر بهتر پیدا 
کردی، بیاور و من مخالف نیســتم». به هرحال کابینه را 
انتخاب کردیم. یکی از این دو نفر، وزیر ارشاد نبود؟ - نه، 
بعد که آقای خاتمی رفت، وزیر بعدی کاملا با ســلیقه 
کسانی که انتقاد فرهنگی می کنند، انتخاب شد، زیرا این 
حرف ها دیگر شــروع شده بود. اول آقای دکتر لاریجانی 
و بعد آقای مهندس میرسلیم بودند که می توان آنها را 
در جناحی که منتقد فرهنگی هســتند، به حساب آورد، 
به عــلاوه آنهایی که باید کار فرهنگــی عملی در میدان 
کنند، کاملا به رهبری وابســته بودنــد؛ مانند حوزه های 
علمیه با آن وســعت، وعاظ، تریبون هــای نماز جمعه، 
ائمه جماعات، ســازمان تبلیغات اســلامی و نهادهایی 
از ایــن نوع. ضمن اینکه خــودم دخالت می کردم، روال 
را بــه گونــه ای کرده بودم کــه اگر بناســت کاری کنند، 
خودشــان بکنند... مقلد و شاگرد 
بودم.  بروجردی)  (آیت االله  ایشان 
ایشــان در درس بحث می کردند 
و می گفتند: «این احتیاط هایی که 
ما می کنیم، خلاف احتیاط اســت، 
چون از بس سخت گیری می کنیم، 
افراد پشیمان می شوند. نباید بیشتر 
از همان مقدار که خدا خواســته 

است، از مردم بخواهیم».
هاشمی و عالی جنابان

هاشــمی در دوره اصلاحــات 
به ســیبل رفت، ماجرای قتل های 
زنجیــره ای کــه پیش آمــد، روزی نبود کــه «صبح نو» 
مطلبــی درباره او ننویســد. بعدا از جانــب اکبر گنجی 
لقــب عالی جناب را هــم دریافت کرد و به این وســیله 
شــد نماد همه عقب گردهای سیاسی در ایران. هاشمی 
در مصاحبــه با زیبــاکلام درباره این موضــوع می گوید: 
«تاریخ تحولات ایران در دانشــگاه بود، احساس من این 
اســت که آن قدر که شــما روی وزارت آموزش وپرورش 
و صنایع اشــراف داشتید و می دانســتید که در آنجا چه 
می گذرد و وزرای این وزارتخانه ها به شــخص شــما به 
عنوان رئیس جمهور پاسخ گو بودند، این حالت در رابطه 
بــا وزارت اطلاعات نبود و تنها کســی که می تواند مرا و 
تاریخ ایران را از این ابهام دربیاورد، شــما هستید؛ یعنی 
شــما هستید که می توانید به آیندگان و کسانی که تاریخ 
این مملکت را بررســی خواهند کرد، بگویید در هشــت 
ســالی که من رئیس جمهور بــودم، همان قدر از وزارت 
مثلا صنایع آگاهی داشــتم که دربــاره وزارت اطلاعات 
می دانستم یا مثلا وزیر اطلاعات به اندازه وزیر تعاون به 
من پاسخ گو بود؛ اگر شما چنین چیزی بگویید، به نظر من 
جایی برای سؤال باقی نمی ماند و فقط یک احتمال دیگر 
به وجود می آید که آقای هاشمی رفسنجانی خودش را 
بلاگردان بخشــی از نظام می کند؛ یعنی به  خاطر اینکه 
به نظام لطمه وارد نشــود، خــود را فدای حفظ حیثیت 
نظام می کند. فقط این احتمال می ماند. نمی گویم تمام 
مواردی کــه آنها عمل می کردند، مطلع بــودم... . مثلا 
وقتی که معلوم شــد اینها موشــک هایی را برای اینکه 
منافقین را بزنند، به اروپا فرستادند، از طریق یکی از افراد 
وزارت فهمیدم و پیگیری کــردم، چون بدون اطلاع من 
عمل کردند، تنبیه کردم. همین آقای سعید اسلامی را در 

آن مســئله محاکمه اداری کردیم و به عنوان 
متخلف اداری از معاونت او را برداشتیم و در 
مشــاورت گذاشــتیم، به دلیل اینکه این کار را 
بدون اجازه انجام داده بود... . مواردی هم بود 
که به ادله ای لازم نمی دیدند به من بگویند و 
شــاید به جاهای دیگر می گفتند. اگر آن  طور 
مواردی هم اتفاق افتاد و من می فهمیدم که 
مثلا مقامی ذی حق دارای چنین نظری هست، 
می پذیرفتــم، این طور نبود که بــا او مبارزه یا 
مخالفت کنم، موارد این گونه هم بود؛ شــما 
مطمئن باشید که من برخورد و عزل می کردم 
و صریح می گفتم... مواردی هم بدون اطلاع 
ما انجام شد و بعضی ها کشف شد و ما جلوی 
آن را گرفتیم و بعضی ها ممکن اســت کشف 

نشده باشد».
از جدایی تا وصل ۶ روزه

همان ها که منتقدش بودند اما در آستانه 
انتخابات ۸۴ به هاشــمی دخیل بســتند تا مانع پیروزی 
جریانی بشــوند که خطرات آن را بــه خوبی پیش بینی 
می کردند؛ امــا احمدی نژاد چنان دوقطبی ای درســت 
کرد و چنــان درباره مدیریت زمان هاشمی رفســنجانی 
ســخن گفت که ائتلاف شــش روزه هم نتوانست منجر 
شود تا هاشمی در هیاهو و پروپاگاندایی که احمدی نژاد 
بــه راه انداخته بود اعتماد مــردم را به خود جلب کند. 
چــرا که هاشــمی را پیــش از احمدی نــژاد، چپ های 
خط امامــی و دوم خردادی ها چنــان نواخته بودند که 
بازســازی اعتماد ازدست رفته در شــش روز حتما بعید 
بود. نزدیک شــدن هاشــمی به جریــان اصلاح طلب یا 
نزدیک شدن اصلاح طلبان به هاشمی در ۸۴، باعث شد 
جریان راســت از او ناراحت شــود. اگر کیهان روزگاری 
هاشــمی را استوانه نظام می خواند و در نعت و منقبت 
او قلم فرسایی می کرد، بعدها نسبت به تحرکات، سخنان 
و مواضع هاشــمی در دوره نخســت احمدی نژاد خرده 
گرفت. این نقدها روزبه روز افزایش یافت تا به ۸۸ رسید، 
انتخابات ۸۸ مرکز ثقل جدایی هاشمی از جریان راست 
بود. هاشــمی در انتخابات حضور نداشــت؛ اما بهترین 
مستمسکی بود تا احمدی نژاد باز هم با توجه با حافظه 
تاریخی مــردم از آن بهــره انتخاباتی ببــرد. زنده کردن 
دوقطبی احمدی نژاد- هاشــمی بهتریــن حربه رئیس 
دولت نهم بود. شــور و شــوق انتخاباتی در آستانه روز 
رأی گیری هاشمی را بر آن داشت تا به آیت االله خامنه ای 
نامــه ای بنویســد، نامــه ای کــه بعدها جریــان حامی 
احمدی نژاد و دیگر مخالفان هاشمی را که حالا دیگر در 
طیف دوم خردادی محصور نمی شــدند، با استناد به آن 
بارها به هاشمی بتازند و سخنان همسر او عفت مرعشی 
را ســرآغازی برای اعتراض هــای خیابانی قلمداد کنند. 
هاشمی اگرچه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
بــود و برای دوره هایی هم رئیــس مجلس خبرگان؛ اما 
اینها باعث نمی شد حریمش از نقد محفوظ بماند؛ شاید 
او تنها مســئولی بود که در زمان مسئولیت انواع نقدها 
را شنید و انواع برچسب ها به او چسبانده شد. بااین حال 

هرجا که می رفت می گفت عشقش رهبری است. 
منتقدان در یک صف

هاشمی رفســنجانی بعــد از ۸۸ طرد نشــد؛ اما در 
رسانه های رقبا بارها تخطئه شد، نه تنها سیاست هایش 
در انتخابــات ۸۸ بلکــه، روند کلی مدیریتــی او از ابتدا 
تــا انتها. ۸۸ یک خاصیت دیگر هم داشــت و آن پیوند 
مجدد مردم بود با هاشــمی تا جایی که برای ثبت نام او 
در انتخابات ۹۲ صف بســتند و تجمع کردند و شعار سر 
دادند. برای ســخنرانی هایش سوت و کف زدند. هرقدر 
چهره مردمی هاشمی در دولت های احمدی نژاد و پس 
از آن در دولت روحانی تقویت شد، بیشتر از سوی جریان 
مقابل کنار زده شد. آن قدر که تلاش می شد تا چهره اش 
هم در صداوســیما به تصویر کشــیده نشود. نوزدم دی  
۹۵ اما نقطه عطفي شــد برای همه مخالفان و نقادان 
و صداوسیما. هاشمی در سیمای جمهوری اسلامی به 
یک باره تبدیل شــد به یار دیرین انقلاب. برایش مســتند 
پخش کردند، سیاه پوش شدند و برنامه زنده ترتیب دادند 
و چنــان از نقش های مختلف او ســخن گفتند که انگار 
هیــچ گاه او را ترک نکرده بودند. احمد توکلی در یکی از 
همین برنامه ها برای هاشــمی بغض کرد. یامین پور در 
صفحه اینســتاگرام خود توصیه کرد از یار دیرین انقلاب 
بدگویی نشود. حسین قدیانی، از مخالفان اعتراضات ۸۸ 
در صفحه ایستاگرام خود نوشت: «... رئیس فقید مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اما، سوای آنکه بخواهد در تنور 
«موافقت» یا «مخالفت» بدمــد؛ در وهله اول، «بزرگ» 
بود! و «زیرک» بود! و «سیاســت مدار» بود! ضد انقلاب 
لازم نکرده «آقای هاشمی» یا حتی «آقای رفسنجانی» را 
به ما بشناســاند؛ چراکه «حزب االله» هم «بزرگ» است! 
و «حــزب االله» هم «زیرک» اســت! و «حــزب االله» هم 
«سیاست مدار» اســت! اینکه «هاشمی خودمان» است 
و همان مرد محبوب دهه های پیشــین که رگ گردن ها 
کلفت کردیم در حمایتش، لیکن دشمن اصل کاری اگر از 
این «بدرود بی ریا» سیلی می خورد، ما با افتخار حاضریم 
برای «آقای رفســنجانی» هم «دعای خیر» کنیم! آهای 
پیر دلاور جبهه ها! امشــب، روح «فرمانده بزرگ جنگ» 
با هیچ  شعاری مثل «ماشاءاالله حزب االله» شاد نمی شود! 
«سیاست»، آخرش «سیاســت مدار» را خسته کرد! او را 
ببر به همین شــب های کربلای ۵! به همان شــب های 

فرماندهی...»
مسعود ده نمکی، از اعضای ســابق انصار حزب االله 
کــه از منتقــدان سیاســت های فرهنگی هاشــمی بود 
هم با انتشــار تصویر آیت االله در صفحه خود نوشــت: 
«همه از خداییم و به ســوی او بــاز می گردیم، هرگونه 
توهیــن ممنوع، اموات خود را به خیر یاد کنید ولو اینکه 
مخالفشــان باشــید». نوزدهم دی مــاه ۹۵، مخالفان و 
منتقدان هاشــمی یک جا جمع شــدند. هاشمی دوباره 
یــار دیرین و آیت االله لقب گرفت. خبری از ناســزا نبود و 
رمضان زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، پیشنهاد کرد تا 

مراسم تشییع پیکر آیت االله به آشتی ملی تبدیل شود. 

روایت فصل ها و  وصل ها
مرجان توحیدى

مردی که شبیه هیچ کس نبود
 نبــود این شــخصیت فهیم و گران قــدر می تواند 
آســیب زا باشــد. درواقع هاشــمی زمانی از میان 
مــا رفت که تاریخ ایران بیــش از هر دوره دیگری 
به او احتیاج داشــت. بحران هایی چون مســائل 
پسابرجام، برخي آسیب هاي اجتماعی در جامعه 
و تضمین آینده سیاسی، از جمله این نکات است.

ادامه از صفحه اول

گفتمان میانه روی نهادینه شد

هاشمی رفســنجانی،  � آیــت االله  درگذشــت  با 
در کوتاه مــدت شــاید این طــور به نظر برســد که 
اصلاح طلبــان و جریــان اعتــدال و میانــه روی 
تاحــدودی خودش را ببازد و احســاس نگرانی و 
ترس کند از اینکه ما پدر معنوی مان را از دســت 
داده ایم؛ اما به بــاور من در بلندمدت همه چیز به 

حالت طبیعی باز خواهد گشت. 
درحالی کــه مــن در اوایل دی مــاه گفته بودم 
آقای روحانی امکان دارد رأی خوبی در انتخابات 
آینــده نیــاورد؛ اما حــالا و به ویژه در ایــن روزها، 
معتقــدم او بالای ۱۹  میلیون هم رأی می آورد؛ به 
همان دلیلی که هاشمی رفســنجانی در انتخابات 
۹۲ ردصلاحیــت شــد و آن ردصلاحیت خودش 

بهمنی به راه انداخت. 
در یک دهه گذشــته، با وجود همه توهین ها و 
جفاهای صورت گرفته به آقای هاشــمی و اهانت 
و اتهام هایــی که به خودش و خانــواده اش وارد 
کردند، هاشمی ایستاد و پایداری کرد. او همچنان 
دســتش را در دست اصلاح طلبان قرار داده و زیر 
فشــار تندروها از مســیر خود کنار نرفت. هاشمی 
درخت اعتدال بــود. بعد از هاشمی رفســنجانی 
این درخت همچنان رشــد خواهد کرد؛ چراکه کار 
بزرگ هاشــمی این بود که اعتدال و میانه روی را 
تبدیــل به گفتمــان و جریان کرد. او این مســیر را 

تبدیل به فرهنگ سیاسی کرد. 
پایــان دادن بــه جنگ بــرای نجات کشــور و 
نهادینه کــردن گفتمان اعتدال، دو بــرگ زرین در 
کارنامه هاشمی است که به عنوان اثری درخشان 

و ارزشمند می درخشد. 
معتقدم مــا نباید چندان نگــران ایفای نقش 
هاشــمی باشــیم. ممکن اســت رئیــس دولت 
اصلاحات، یا ناطق نوری یا عبداالله نوری این نقش 
را ایفــا کنند. حتی میان چهره های غیرروحانی نیز 
من فکر می کنم آقای مرعشــی و کرباســچی هم 
می تواننــد همین مســیر را دنبال کننــد. نکته این 
است که ما دیگر متکی به فرد نیستیم و به ماورای 
این مســئله رســیده ایم. شــاید هم مجموعه ای 
از چهره هــای میانــه و اصلاح طلــب بتوانند در 
این مســیر پیش قدم شــوند و این، اتفاق خوش و 

روبه رشدی را نشان می دهد. 

نگاه

 صادق زیباکلام

منتقدان آیت االله همگی اقتصادی 
نبودند. جریاناتی هم بودند که به 

سیاست های فرهنگی و سیاسی او 
نقد داشتند. سیاست های فرهنگی 
او را در راستای شبیخون فرهنگی 

ارزیابی می کردند و درهای سیاست 
داخلی او را بسته می دیدند. جریان 
حزب اللهی که در میانه دولت اول 
او متولد شده بود ازجمله منتقدان 

عرصه فرهنگی بود
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